
نهادینه شــدن  و  رشــد  مــوازات  بــه  
سرمایه داری، روابط انسانی نیز به همین نسبت 
تحت تأثیر این نظام تغییر شــکل یافته است. 
به طور قاطع می توان گفت جامعه انســانی 
بیش از هر چیز بازتولید عناصر سرمایه داری، 
انباشت، تولید، توزیع و از همه مهم تر ارزش 
مبادله اســت. آدمی هرگز این چنین در روابط 
خود با هم نوعــش درگیر داد و ســتد نبوده 
است، اگرچه داد و ســتد از ابتدای زندگی در 
جامعه، کم یا زیاد، حاضر و ناظر بوده و هرگز 
غایب نبوده اســت. اگر درصدد گذشته ستایی 
نباشــیم باید اعتراف کرد که بی تردید با رشد 
ســرمایه داری شــکل های روابط انسانی نیز 
اســتحاله پیدا کرده است. در گذشته به دلیل 
از  بارقه هایی  پیشاســرمایه داری هنوز  روابط 
روابط انســانی بر زندگی مردم حاکم بود و با 
رشد ســرمایه داری این روابط انسانی کم رنگ 
و حتــی بی رنگ و محو شــد. اینک چیزی به 
نام «همســایه» مقامِ خود را از دست داده و 
محله ها و جمع های اجتماعی محو شده اند 
و به نــدرت از همســایه صحبت می شــود و 
دیگر هم محله از ذهن و زبان جامعه کنونی 
پاک شــده اســت. جای خالی این مــوارد در 
زندگی بشــر، از تغییرات سطحی و مثال های 
دم دستی برای جامعه شناسان است. شاید در 
سال های نه چندان دور برای احیای این روابط 
انســانی تلاش هایی صورت گرفته باشــد که 
البته هیچ کدام قرین به موفقیت نبوده است. 
بدیهی اســت با تغییر رویکردهای اقتصادی 
و بــه معنای دقیق تر «اقتصاد سیاســی»، به 
دشواری می توان از عارضه های سرمایه داری 
در روابــط انســانی اجتنــاب کــرد یــا آن را 
اصلاح کرد. طرفه آنکــه آدم امروز چنان به 
سرمایه داری وابسته است و قوانین آن را باور 
دارد که کمتر کســی جرئت دارد از ایده های 
«جامعه گرا» همچون سوسیالیســم ســخن 
بگوید. حیرت انگیز اســت که انسان امروزی 
بــا اینکه می داند نظام ســرمایه داری او را به 
اســارت درآورده و به بردگی کشــانده است، 
باز از این نظام همچــون آیینی مقدس دفاع 
می کند، خشونت ارباب ها را به جان می خرد 
و بــرای خدمتگزاری، هم نوعــان یا هم طبقه 
خود را لگدمال می کند. سرمایه داری گذشته 
و حال را قربانی پیشــرفت می کند؛ پیشرفتی 
که تجلی آن در آینده است؛ آینده ای نامعلوم 
و موهوم، آینده ای که اگر محقق نشــود و به 
شکســت بینجامد، علت آن بی کفایتی خود 
ما اســت. رســانه ها مملو از انتقاداتی است 
علیه دولتمردان و مدیران و همه بحران های 
اقتصادی را از چشــم آنــان می بینند و غیر از 
این هم نیســت، اما به ندرت کسی از شیوه و 
اســتراتژی اقتصادی که این فجایــع را به بار 
آورده و ریشــه در رویکرد اقتصادی بازار آزاد 
دارد حرف و حدیثی به میان می آورد. چندین 
دهه اســت که اقتصاددانان بازار آزاد در هر 
حزب و گروهی، رویکردی یکســان به اقتصاد 
دارند و ازاین رو اســت که کمتــر جریان های 
سیاســی و احــزاب دربــاره اســتراتژی های 
اقتصادی ســخنی انتقادی به زبان می آورند؛ 
با اینکه از قضا همیــن افرادند که آن فجایع 
را به بــار آورده اند اما بــاور دارند اگر افرادی 
از حــزب و جناح مــا روی کار آمــده بود کار 
بهتر پیش می رفت. بــا اینکه تفکر اقتصادی 
همه جناح های سیاســی با شکست روبه رو 
شــده، باز کمتر کسی است که در اصل ماجرا 
یعنی بازار آزاد و ســرمایه داری شک کند و در 
عین حال برخی از این کارشناســان اقتصادی 
برای منحرف ســاختن افراد به تحریف تاریخ 
روی آورده انــد. گاه کودتــای ۲۸ مــرداد را 
انــکار می کنند و گاه چپ های مارکسیســت، 
روشنفکران و روشــنفکران دینی را مقصران 
وضــع موجود می دانند و حیرت انگیز اســت 
که کســی اشــاره نمی کنــد که چهــار دهه 
اســت اقتصــاد این مملکــت بــا ایده های 
اقتصادی شــما به اینجا رسیده است. طرفه 
آنکه اینک اغلــب اقتصاددانان نئولبیرال که 
ســرمایه ای اندوخته اند، اپوزیســیون شده و 
به ولی نعمتان خود پشــت کرده اند و این در 
نظام سرمایه داری امر تازه ای نیست و درواقع 
منطق ارزش مبادله اســت که رفتار آدمی را 
تعین می بخشد. ما اینک در مقام سرمایه دار 
یا کارگــر، رئیس یا کارمند، اربــاب یا بنده، در 
وضعیــت بازنگری در جایگاه  خود هســتیم. 
ارزش مبادله حکم می کند گاه ارزان بفروشی 
و گاه گران، اما همواره آماده معامله و مبادله 
باشــی. ازاین رو کشــوری کــه در قوانین بازار 
آزاد ورشکسته می شــود، جامعه انسانی آن 
با هراس به  سمت خودفروشی و کم فروشی 
می رود تا خود را از ورشکستگی نجات بدهد، 
مگر آنکه دســت نامرئی بــازار دوباره بتواند 
عرضه و تقاضــا و ارزش مبادله را به جایگاه 
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بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از تأثیرات جنگ و بحران بر سلامت روان خبرنگارانراویان زخمی

روایت «شرق» از امضای توافق نامه دفاع مشترک عربستان، ترکیه و پاکستانروایت «شرق» از امضای توافق نامه دفاع مشترک عربستان، ترکیه و پاکستان

ائتلاف مکه در سایه جنگائتلاف مکه در سایه جنگ

آرایش جدید امنیتی در منطقه؟آرایش جدید امنیتی در منطقه؟«پیمان مکه»، کد آغاز «پیمان مکه»، کد آغاز 
خط مقدم نابرابر روایت ها؛ 

مصائب دفاع از حریم افکار عمومی

باید تسلیم زور شد یا نه؟

در جنگ های معاصر، نخســتین انفجار لزوما در میدان نبرد رخ نمی دهد و 
آخرین درگیری نیز با خاموش شــدن صدای ســلاح ها پایان نمی یابد. هنوز دود 
انفجارها از فراز شهر کنار نرفته اســت که صدها شبکه تلویزیونی، خبرگزاری، 
رســانه دیجیتال و حســاب کاربری در نقاط مختلف جهان، روایــت خود را از 
واقعه منتشــر می کنند. تصاویر گزینش می شوند، تیترها روی خروجی می روند، 
کارشناســان مقابل دوربین ها می نشینند و روایت های اولیه، پیش از آنکه ابعاد 
واقعی حادثه روی زمین روشــن شــود، راه خود را به ذهــن میلیون ها نفر باز 
می کنند. از همین رو، هر حمله نظامی با موجی سهمگین از خبر، تحلیل، شایعه 
و عملیات روانی همراه اســت. جنگ امروز تنها نبرد بر سر تصرف خاک نیست، 
بلکه جنگ بر ســر تسخیر ذهن ها و جهت دادن به افکار عمومی است؛ میدانی 
پرالتهاب که در آن ســرعت غالبا بر دقت غلبــه می کند و روایت اولیه، پیش از 

آنکه حقیقت فرصت پوشیدن کفش هایش را پیدا کند، جهان را دور می زند.
والتر لیپمن، اندیشــمند برجسته ارتباطات، بیش از یک قرن پیش به درستی 
توضیــح داده بــود که انســان ها غالبا نه مســتقیم به جهان بیــرون، بلکه به 
تصویرهای موجود در ذهن خود واکنش نشان می دهند. در بحران ها و منازعات، 
بخش عمده ای از این تصاویر ذهنی را رسانه ها می سازند. جامعه ای که نتواند 
واقعیت خود را ســریع، دقیق و قابل اعتماد روایت کند، در میدان افکار عمومی 
با دســت خالی حاضر می شود و فرصت ساختن تصویر خود را تا حد زیادی به 

دیگران واگذار می کند.

بــا  وجود این، جنگ رســانه ای اخیر بــرای ایران، همان گونــه که در عرصه 
تجهیزات و امکانات نابرابر بود، در عرصه ارتباطات نیز در شــرایطی کاملا نابرابر 
جریان یافت. در این میانه، خبرنگار ایرانی باید میان سیل خبرهای متناقض، منابع 
محدود، فشار زمانی و اضطراب عمومی، حقیقت را جست وجو می کرد. او صرفا 
با یک رســانه رقیب روبه رو نبود، بلکه در برابر مجموعه ای گســترده و مجهز از 
رسانه های فرامرزی، شبکه های جهانی و پلتفرم ها قرار داشت که از بودجه های 
کلان، فناوری های پیشــرفته، تحریریه های چندزبانه، تصاویر ماهواره ای و امکان 
توزیع جهانی برخوردار بودند. در سوی دیگر، خبرنگاران و رسانه های داخلی باید 
در میان انبوه محدودیت ها فعالیت می کردند. افزون بر فشارهای روانی و کاری، 
خبرنگاران در کشاکش جنگ و بحران ناچارند در شهر و تحریریه ها باقی بمانند؛ 
حضوری که در شرایط حملات نظامی، هشدارهای امنیتی و اضطراب عمومی، با 

نگرانی دائمی برای جان آنان و خانواده هایشان همراه است.
امــا این نبرد نابرابر فقط در زیرســاخت های فنی و خطرات میدانی خلاصه 
نمی شــود. در جنگ اخیر، فشــار اقتصادی ناشی از شــرایط جنگی و بی ثباتی، 
درآمد بســیاری از رسانه های داخلی را به شــدت محدود کرد. بخش بزرگی از 
رســانه های خصوصی و غیردولتی ایران، به ویژه رسانه های دیجیتال، به درآمد 
آگهی ها وابســته اند. هنگامی که کسب وکارها در سایه نااطمینانی، بودجه های 
تبلیغاتی خود را کاهش می دهند، فشار آن مستقیم به تحریریه منتقل می شود. 
گزارش روزنامه «شرق» در فروردین امسال از تعدیل بیش از صد نیروی یکی از 
رسانه های خصوصی، تعطیلی برخی رسانه ها و پرداخت نشدن حقوق بسیاری 
از خبرنگاران خبر می داد؛ نشــانه ای روشــن از اینکه رسانه های داخلی پیش از 
ورود به نبرد روایت ها، از درون فرســوده شده بودند. پیر بوردیو، جامعه شناس 
نامدار، هشدار می داد که استقلال روزنامه نگاری تنها با فقدان دستور و سانسور 
از بالا تضمین نمی شــود، بلکــه اقتصاد نیز می تواند رســانه را از درون تهی و 
محدود کند. خبرنگاری که نگران پرداخت اجاره خانه، عقب افتادگی دســتمزد 
یا تعطیلی قریب الوقوع رســانه خود اســت، حتی بدون دریافت هیچ دســتور 

مســتقیمی، بخش بزرگی از استقلال و جســارت حرفه ای خود را 
از دســت می دهد. ازاین رو امنیت اقتصــادی خبرنگار یک مطالبه 
پیش پاافتاده صنفی نیســت، بلکه شــرط بنیادیــن امنیت روانی و 

اطلاعاتی یک جامعه است.

آن طورکه به یاد دارم حدود ۱۵ ســال پیش یا کمی بیشــتر یا کمتر بود که خبری تلخ در رسانه های 
آن موقع منتشر شد دال بر اینکه در یکی از معابر تهران در ساعتی از شب، دخترخانمی قصد گذر از پل 
عابر پیاده ای که بر اتوبان کشــیده شده بود داشت. هنگامی که آن دختر به بالای پله های پل می رسد، 
مردی به قصد تعرض به او هجوم آورده و دختر بخت برگشته مقاومت می کند. کار که به اینجا می رسد 
و متعرض با مقاومت سرسختانه دختر مواجه می شود و به قصد خود نمی رسد، با کاردی که در اختیار 
داشــت ضرباتی مهلک به دختر وارد کرده و او را می کشــد. روزهای بعد قاتل شناسایی و ماجراهای 
قضائی و فرجام، به ســیاق معمول انجام می شود که از موضوع این یادداشت بیرون است. بعد از آن 
ماجرای تلخ و مرگ آن دختر جوان، موضوعی از ذهن من گذشــت که آن را به صورت پرسش با افراد 

مختلف از نحله های فکری متفاوت طرح کردم تا ببینم صاحبان اندیشه از چه منظری به این موضوع می نگرند و البته برای 
آنکه بتوانم به کنه ذهن پرسش شونده برسم، سؤال را به شکل یک پاسخ طرح می کردم به این گونه که پس از نقل ماجرای 
تعرض و مقاومت دختر جوان و در نهایت مرگ دلخراش او می گفتم «به گمان من زنده ماندن ارزشش فراتر از مقاومتی است 
که معلوم اســت حاصلی ندارد و در چنین وضعیتی، راه بهتر تسلیم شدن اســت، چون این درست که تعرض رخ می دهد، 
ولی حداقل این اســت که جان از دســت نمی رود» و در ادامه به آن بیت مشهور مولانا اشــاره می کردم که «در کف شیر نر 
خون خواره ای/ غیر تسلیم و رضا کو چاره ای» و البته به طور مطلق، هیچ کدام از افرادی که تقریبا تک تک آنان از صاحبان نام و 
اندیشه در کشورمان هستند (حالا به فراخور، هریک در شاخه و حوزه ای) با این نظر من که بهتر بود آن دختر بی گناه به تعرض 
رضایــت می داد و در عوض از این مهلکه جان به در می برد موافق نبودند و هریک برای این مخالفت، دلایلی می آوردند که 
برای نمونه گفته می شد، رنج حاصل از تعرض چنان سخت است که تمامی عمر با شخص می ماند و احساس تحقیر حاصل 
از آن، به این سادگی زدودنی نیست و طبیعی ترین رفتار انسانی که مورد تعرض قرار گرفته، مقاومت تا سرحد ممکن است و 
این مقاومت کاملا عادی است. در همان روزهای ابتدایی جنگ یادداشتی با عنوان «از شهریور ۱۳۲۰ تا اسفند ۱۴۰۴» در یکی 
از مطبوعات منتشر کرده و در آن اشاره کردم که آنچه از شکست ایران در جنگ با روسیه آغاز شد، یک حس تحقیر ملی بود 

که در شهریور ۲۰ به عمیق ترین حد خود رسید و برای همین است که می توان فهمید چرا انقلاب ۵۷، 
مقاومت در مقابل عراق و حالا مقاومت در مقابل تجاوز آمریکا-اســرائیل شــکل گرفته. این یادداشت 

عکس العمل هایی در داخل و خارج کشور داشت، طوری که برخی از همان 
منظر که در مقدمه اشاره شد «عقلانی بود که آن دختر بی گناه به تعرض تن 
می داد ولی زنده می ماند»، اســتدلال می کردند که تسلیم رضاشاه در مقابل 
پنج هزار ســرباز هندی نیز عقلانی بود و بهتر از مقاومت. هرچند این روزها 
فیلمــی از امیرعباس هویدا که معروف ترین کارگــزار دوره پهلوی دوم بود، 
در فضای مجازی دست به دست می شــود و از احساس تحقیر شهریور ۲۰ 
می گوید و اینکه دیگر نباید آن ماجرا تکرار شود و به عبارتی، حتی این حس حقارت، تا پایان بر وارثان 
پهلوی اول ســنگینی می کرد. شاید لازم است توجه داشته باشیم که وقتی جامعه ایرانی، با وجود 
اینکه در قرارداد ترکمانچای، ایران نزدیک به نیمی از ســرزمین هایی را که در جنگ از دســت داده 
بود، توانســت در مذاکره پس بگیرد، آن قرارداد را یک نکبت ابدی می داند یا اینکه، تحقیر شهریور 
۲۰ آن قدر ادامه یافت تا به بهمن ۵۷ منجر شد، بیرون آمدن از حقارت را در وجود خود می پروراند. 
با وجود این نمونه ای می آورم که مشــابهش را بسیار دیده ام و از باب مشت نمونه خروار، اشاره به 
آن بد نیســت. دو شب پیش گفت وگویی در بی بی سی فارسی بین دوست قدیمی ام جناب علیرضا 
حقیقی و خانم ملیحه محمدی پخش شد. آقای حقیقی استدلال می کرد که «نباید بر حفظ اداره 

تنگه هرمز پافشاری کرد چون این خلاف حقوق بین الملل است و وقتی خانم محمدی 
معترض شــد که مگر حمله به ایران مطابق حقوق بین الملل بوده؟ پاسخ شنید که 
آمریکا زور دارد» و این جواب یعنی رعایت حقوق بین الملل، برای قدرتمندان نیست، 

بلکه این ضعفا هستند که باید طبق قانون عمل کنند.
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  ۱۲۰ ســال از صدور فرمان مشــروطیت 
می گذرد؛ رویدادی که درباره آن شاید بیش 
از هــر حادثه دیگری در تاریخ معاصر ایران 
نوشته شده است. با این حال، پس از گذشت 
این همه ســال، هنوز این پرســش اهمیت 
خــود را حفظ کرده اســت کــه مهم ترین 
دســتاورد مشــروطه چه بود؟ آیا باید آن را 
در تأســیس مجلس، تدوین قانون اساسی، 
ایجاد نهادهای جدید یا محدود شدن اقتدار 
سلطنت جســت وجو کرد؟ یا اینکه اهمیت 

مشروطه در سطحی عمیق تر قرار دارد؟
اگر مشــروطه را از منظر علوم سیاســی 
بازخوانی کنیم، شــاید بتوان گفت مســئله 
اصلــی آن بیش از هر چیز، تغییر در منطق 
قــدرت در ایران بود. مشــروطه نخســتین 
تــلاش جــدی بــرای آن بــود کــه قدرت 

و  تمرکز  از وضعیــت  سیاســی 
شــخص محوری خــارج شــود 
و در چارچــوب قانــون، نهاد و 

مسئولیت عمومی قرار گیرد.

یـادداشـت

مشروطه؛ آغاز تغییر 
توازن قدرت در ایران

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     Swvl؛ استارتاپی که از بحران ترافیک قاهره متولد شد     چشم انداز مبهم صلح در غزه     ضرغامی: تغییر ریل، عین بصیرت است؛ فرصت سوزی نکنیم     روز خبرنگار؛ روز اعتراف: عباس مدحجی

در صفحه ۶ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
گفت وگو با روجا رمضانی، 

مترجم و کارگردان نمایش «میان دو نفس»

«تعدیل، توقیف و بحران اقتصادی»؛ خبرنگارانی که 
پس از سال ها کار، ناگهان از رسانه ها کنار گذاشته شدند

سرنوشت نیروی کار بعد از جنگ

 غفلت روش شناختی و ایران شهر گرایی 
در خوانش «انقلاب آرام ایران»

رشد هشداردهنده هزینه ساخت و ساز، روند پیشرفت 
پروژه های مسکن را متوقف کرد

واکنش  نماینده مجلس و روزنامه نگار اصولگرا 
به اظهارات بی اساس  باقر خرازی:

روبه رو بوده استهنر با دشواری های زیادی 

نقدی بر نقد

غیبت پول در بازار ملک

امنیت شغلی در سراشیبی

کوچ اجباری از تحریریه

از ادعای کذب تا دعوت 
به سرنگونی دولت

۱۱

۸

۶

۱۰

۲

۴

امیر نیک رویان
روزنامه نگار

مهرداد احمدی شیخانی

بدرقه ابوالقاسم قاسم زاده 
روزنامه نگار قدیمی با 
حضور شخصیت های 

سیاسی و فرهنگی
۲
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و ۵ 

ت ۲ 
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ای

ادامـه در 
صفحه

۵

احمد غلامی

افشین حبیب زاده

زنده یاد مرحوم
 استاد ابوالقاسم قاسم زاده

پس از عمری قلم زدن در راه صلح، آزادی، آبادانی و سربلندی 
ایران عزیز، دعوت حق را لبیک و دار فانی را وداع گفت. 

آن بزرگوار در حالی چشم از جهان فروبست
که تا واپسین روزهای زندگی، عمیقا دل نگران این آب و خاک بود

و از غم دوستان و یاران شهید و فقدان بزرگان انقلاب،
از سویدای جان می سوخت. از کلیه دوستان و آشنایان دعوت 

می  شود با حضور خود، موجب تسلی خاطر بازماندگان شوند.
مجلس ترحیم: روز یکشنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

ساعت ۱۷ الی  ۱۹ در کانون رسالت، واقع در مسجدالنبی(ص)
ستارخان، دریان نو، تقاطع یکم دریان نو و زنجان شمالی


